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  واجب مقدمه/ واجب تقسیمات/ متاخر و متقدم و مقارن به شرط تقسیم :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

اخر اله شرط متاستح در جلسه قبل، مقدمه واجب تقسیم به متقدم و مقارن و متاخر شد. بحثی که صورت گرفته بود در مورد

خوند ود. مرحوم آشمی حاصلبود. اشکال این بود که شرط، جزء العلة است و باید مقدم باشد در حالی که بعد از معلول شرط 

 فرمود: این اشکال در شروط متقدم نیز جاری است.
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 مقدمه واجب 

 استحاله شرط متاخر

 تقریب استحاله شرط متاخر از لسان مرحوم آخوند

: 1بحث در اشکال شرط متاخر بود. فعلا بحث در مورد تقریب مرحوم آخوند نسبت به اشکال شرط متاخر است. ایشان فرمود

اجزاء علت باید مقارنت زمانی با تحقق معلول داشته باشند. چون انفکاک معلول از علت محال است. در حالی که شرط همه 

. بعد ایشان اشکال را نسبت به د قبل از این که علت تحقق پیدا کرده باشدمتاخر لازمه اش این است که معلول محقق شده باش

یر کرد. در حالی که در این موارد اشکالی مطرح نشده است. پس معلوم است وضعیات و مواردی که متصرم الوجود است، تصو

 که شبهه است و اشکال نیست.

 حل اشکال استحاله: عدم جریان استحاله در صورت لحاظی بودن شرائط حکم

متعلق  : ایشان در شرائط حکم) اعم از تکلیفی و وضعی ( یک جواب داده است و در شرائط2مرحوم آخوند جواب داده است

یک جواب دیگری داده است. مثلا زوال شمس شرط حکم است. اما طهارت شرط مامور به است. در  ) شرایط ماموربه(حکم

شرائط حکم این گونه فرموده است: در حقیقت شرط ما خارج نیست تا گفته شود که خارج متقدم است و چگونه علت متاخر 

ه شرط در حقیقت خارج نیست بلکه شرط لحاظ خارج است و لحاظ خارج شود؟ اساس کلام ایشان این است کاز معلول می

کند. یا مثلا لحاظ عقد متقدم در ظرف کند و بعد حج را برای مستطیع واجب میهمیشه مقارن است. مثلا استطاعت را لحاظ می

 .و موثر است رط استکند و مقارن با آن لحاظ ملکیت کرده است. عقد خارجی موثر نیست بلکه لحاظ عقد شقبض را می

 همیشه مقام لحاظ مقارن تحقق معلول است.

ر حقیقت د است. گویند استطاعت خارجی و اجازه خارجی شرط است. در حالی که شما گفتید لحاظ شرطمی ان قلت: فقهاء

 ادعای مرحوم آخوند خلاف مطالب فقهی است.

 شرط، لحاظ ر حقیقتدمنطبق بر خارج است و الا  ،که ملحوظکنند به این خاطر است قلت: این که شرط را خارجی تعبیر می

 است.

                                                           
 .92ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .93ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/92/حیث
http://lib.eshia.ir/27004/1/93/التحقیق
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 تعمیم نداشتن اشکال شرط متاخر نسبت به شرط متقدم

مرحوم نائینی فرموده است: این که مرحوم آخوند اشکال را تعمیم داد، صحیح نیست زیرا آنها اجزاء علت نیستند بلکه از 

مثلا گفته شده است برای تاثیر فلان دارو شرطش این است که دو ساعت قبل معدات است. در تکوینیات نیز این گونه است. 

 ) حرارت پیدا کردن(داغ شدن :1مرحوم خویی فرموده است زمینه ساز تاثیر است. یا ،آب نوشیده شود. در این جا نوشیدن آب

ردن قابلیت قابل هستند، معدات آب مقدمه غلیان است. یعنی داغ شدن زمینه ساز غلیان است. شرائطی که در ناحیه درست ک

این  بر خلاف شروط متاخره که بحث معدات مطرح نیست. هستند و از اجزاء علت نیستد. پس شرائط متقدم، معدات هستند.

 2را مرحوم خویی قبول کرده است. بر تعمیم اشکال

 جریان اشکال مرحوم آخوند در غیر شرط متاخر فی الجمله

ست انیز جاری  متقدم اشکال مذکور در شرائط ادعای مرحوم آخوند این است کهی ناتمام است. به نظر ما جواب مرحوم نائین

قد ععقد سلم،  ر بحثدفی الجمله. شرائط متقدم که همیشه معدات نیستند بلکه در بعضی موارد از اجزاء علت هستند. مثلا 

 الان در مثل .ز استاز معدات باشد، خلاف ارتکااین که عقد  جزء العله است. در این جا عقد موثر در حصول ملکیت است.

ست که عقد ا بلکهتوان گفت که قبض موثر در حصول ملکیت است. عقد صرف و سلم عقد موثر در حصول ملکیت است. نمی

ه در الجمل همین که اشکال مرحوم فیباعث حصول ملکیت است و فرض این است که عقد مقارن با حصول معلول نیست. 

 جاری بشود، کافی است.شرط متقدم 

 خلط بین دواعی جعل و شرائط جعل

 ،لحاظاستحاله مرحوم آخوند جواب داده اند. مرحوم نائینی فرموده است:  و به تبع ایشان مرحوم خویی از حل 3مرحوم نائینی

مرحوم  ست:نه ادلیل این ادعا است. تحلیل مطلب این گو ،استطاعت شرط نیست بلکه استطاعت خارجی شرط است. ارتکاز

تصورات  ،یک سری امور لحاظی است. منشا جعل ،آخوند بین دواعی جعل و شرائط مجعول خلط کرده است. دواعی جعل

موجب اراده به  و دواعی مصلحت دارد یا مفسده است.همان طوری که تصورات ،کند که فلان جعلجاعل است. مثلا تصور می

بعد جعل  ،است. مولا باید تصور کند که زمینه انبعاث هست و مانعی نیست شود. نسبت به جعل نیز این گونهفعل خودش می

                                                           
 .305ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

 .305ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 2

 .1ص ،223ج نائینی، التقریرات، اجود 3

http://lib.eshia.ir/13106/2/305/احدهما
http://lib.eshia.ir/13106/2/305/بکلمة
http://lib.eshia.ir/10057/223/1/توضیح
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مثلا فعلی شدن  که حکم فعلی است مشروط به شرط خارجی است. ،است. اما مجعول هامور لحاظی ،کند. پس داعی برای جعل

مرحوم نائینی یک  .اصلا معنای قضایای شرعیه همین مطلب است وجوب حج، منوط به فعلی شدن استطاعت در خارج است.

شود که موضوع را فرض قضایایی گفته می به  . قضایای حقیقیهان الخطابات الشرعیه علی نحو القضایا الحقیقیهادعایی دارد: 

خارجی  گفت قضایای شرعیه بر نحو قضایای حقیقیه است باید قبول کند که حکم فعلی منوط به تحقق اگر کسی کند.وجود می

معنا ندارد که لحاظ شرط بشود و هنوز شرط خارجی محقق نشده است بعد گفته بشود که حکم فعلی است. اساسا شرائط 

زمانی که استطاعت خارجی محقق شود و این  ،است. اصلا معنای جعل همین است که مثلا وجوب حج را جعل کرده است

درست نیست. مرحوم آخوند خودش اعتراف  شود که برگرداندن شرائط به امور لحاظیهلذا گفته می مطالب مسامحه ای نیست.

حکم نیست بلکه باید فعلیت پیدا کند تا حکم حقیقی بشود و این مرحله نیز منوط به  ، حقیقتادارد که حکم در مرحله انشاء

 تحقق خارجی شرائط است.

 موید بودن مبنای مرحوم آخوند در بحث وجوب مشروط برای مرحوم نائینی

گرداند. مرحوم آخوند که شیخ همه واجب مشروط را به واجب معلق برمی 1خوند یک نزاعی استبین مرحوم شیخ و مرحوم آ

شود که شرائطش محقق شود. این گوید وجوب وقتی فعلی میگردد. بلکه میگوید وجوب مشروط به واجب معلق برنمیمی

خوبی است و علیه ادعای ایشان در این گونه نیست که وجوب قبل از تحقق شرط باشد. این ارتکاز مرحوم آخوند، ارتکاز 

 بحث است.

 فعلیت حکم به فعلیت موضوع

ی رحوم نائینست. مبه نظر ما ادعای مرحوم آخوند بر مبنای خودش در فعلیت احکام است و جواب مرحوم نائینی مبنایی ا

فعلی  وقتی ت. پس حکمدر قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع شده اس د ونگوید احکام بر نحو قضایای حقیقیه هستمی

م آخوند ه مرحواین کگردد و فرض وجود شده است. است که موضوع فعلی بشود. از طرفی هم شرائط حکم به موضوع بر می

 کند.در باب وجوب مشروط بنا بر مبنای دیگران بحث می

                                                           
 .101ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/101/لا%20یخفی
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 فعلیت حکم به فعلیت اراده و کراهت

 حاشیه اند. لذا دردت میبلکه فعلیت حکم را به فعلیت اراده و کراه داند.مرحوم آخوند فعلیت حکم را به فعلیت موضوع نمی

نفسانیه  از امور رتم عباری مولا است. مبادی حکاین گونه فرموده است که حکم از افعال اختیا )و علی القاعده در تقریرات(

این  فسانی است.مور نالت حکم نیز ع ،کند و اراده یک امر نفسانی است و به حکم سنخیتاست. حقیقت حکم را اراده معنا می

هت یر. یا کراعل از غفخواهد اشاره کند. حکم یعنی اراده گوید حکم یک امر اختیاری است به این جهت میکه در کفایه می

س د که در نفر چن) همقدمات آن هم باید یک امر نفسانی باشد. ،صدور فعل از غیر. وقتی حقیقت حکم یک امر نفسانی شد

شرطش را  رد وکحج را واجب  شارع لذا مقدمات آن هم امور لحاظیه) تصوریه و تصدیقیه( است. مثلا وقتی د(باش نبوی

هیچ  حاضر استطاعت گذاشت مرادش این است که اراده حج در فرض لحاظ استطاعت عبد را دارد. هر چند که در حال

ام را به لیت احکمرحوم آخوند فعچون در حال حاضر اراده فعلیت پیدا کرده است. مستطیعی نباشد ولی حکم فعلی است. 

 داند. فعلیت اراده می

 ویعت اراده ول شراعلت حکم است. هر چند که  ،پس لحاظ شرط مدلول هایی که در مقام ابراز هستند حقیقتا حکم نیستند.

راده به کراهت و ا یامبرا که در نفس پهم فعلی نباشد اما بعد اشد) مثل عدم وجود کراهت نسبت به شرب خمر( و حکمکراهت نب

ارد که دمبر دستور ه پیغ) خداوند بشود. حال از کجا بفهمیم که اراده حاصل شده است؟ از مقام ابرازوجود آمد حکم فعلی می

 حکام شرعیهقیقت احاست  یل کرده است و گفتهکند. مرحوم آغا ضیاء تکمشود که اراده فعلیت پیدا میکشف می ابراز کن(

جواب  وی است هستند. پس جواب مرحوم نائینی، جواب مرحوم آخوند نیست. بلکه جواب مبنای مبرزةارادات و کراهات 

 مبنایی، فنی نیست.

 مرآتیت داشتن لحاظ برای اراده و کراهت

 ،ما که قبول نداریم احکام جواب داد. اولا توانهم می ) عدم اعتباری بودن احکام شرعیه(به نظر ما بنا بر مبنای مرحوم آخوند

این که مرحوم آخوند فرمود حقیقت  ه نباشد و اراده و کراهات نیستند. ثانیا بر فرض که احکام امور واقعیه باشند،امور اعتباری

طاعت درست است. اما کسی که لحاظ است ،حکم اراده و کراهت است و به حکم سنخیت باید مبداش هم امور نفسانی باشد

صورت ذهنی که  :گویدموضوعیت برای اراده مولا ندارد. بلکه طریقیت به خارج دارد. مرحوم آغا ضیاء میلحاظ،  ،کندمی

استطاعتی است که در  ،اما مراد ،کندکند و حج را واجب میفانی در خارج است. درست است که مولا لحاظ استطاعت می

بلکه لحاظ  ،لحاظ بما هو لحاظ نیست ،مولا دخیل است و علت اراده مولا است خارج مد نظر دارد. لذا چیزی که در اراده
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مد نظر دارد. ممکن است از  آن را چیزی است که در خارج ،فانی در ملحوظ است. چیزی که سبب شده است مولا اراده کند

کند است. بنا بر این اشکال عود می یاستطاعت خارج ،لباّ منشا اراده مولا ین. چون لحاظ آلیت دارد. یعخود لحاظ غافل شود

آید. مثلا الان حج را اراده کرده است ولی استطاعت در خارج که چگونه در خارج، اراده بالفعل هست ولی شرطش بعدا می

 شود. هر چند که گاهی اوقات با هم مقارن هستند. بعدا حاصل می

 خلاف ارتکاز بودن ادعای مرحوم آخوند

در خارج  گرا  ( ز بر این است که شرائطی دخیل در ملاک هستند ) بحث در مورد شرائط حکم استبه عبارت دیگر، ارتکا

ک کم هنوز ملاحلی که کند که اراده از الان است در حااراده اش نیست. این که مرحوم آخوند ادعا می ،هنوز نیامده است

یه ر امور عرفدری که هنوز فعلی نشده است. همان طودرست نیست. زیرا وقتی شرائط اراده کردن محقق نیست، اراده  ،ندارد

 شود که شرائطش در خارج فعلی بشود.نیز این گونه است که وقتی اراده فعلی می


